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فوکوس
  ]اوناسیس به همراه همســرش ژاکلین کندی اوناســیس[ 111 ســال پیش، برابر با پانزدهم ژانویه 1906 میلادی، ارسطو 
سقراط اوناسیس، میلیاردر شهیر یونانی در شــهر ازمیر )امپراتوری عثمانی( به دنیا آمد. اوناسیس در یک خانواده متوسط به دنیا 
آمد اما بعد از جنگ جهانی اول و مهاجرت به آرژانتین، با راه‌اندازی شــرکت خدمات مســافرت هوایی و گردشــگری المپیک )خطوط 
کشــتی‌رانی( پله‌های ترقی را طی کرد و تبدیل به یکی از مشــهورترین ثروتمندان تاریخ شد. اوناســیس در سال 1968 میلادی و 
5 ســال بعد از ترور جان اف کندی رئیس‌جمهوری آمریکا با بیوه او ژاکلین ازدواج کرد و به این ترتیب شــهرتی دوچندان برای خود 

رقم زد.

رخداد
  بازگشــایی موزه بریتانیا در لندن برای بازدید عمــوم، دارای بیش از 

‌۷میلیون قطعه از آثار فرهنگی دوران مختلف )1759 میلادی(
  بازگشایی پنتاگون، مقر اصلی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و 

پرظرفیت‌ترین ساختمان اداری جهان )1943 میلادی(
  مشارکت نیروی هوایی ایران در تأمین صلح و یکپارچگی کشور 
کنگو به درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد )1341 خورشیدی(

  افتتاح سد عظیم اسوان روی رود نیل در مصر )1971 میلادی(
پایان ضرب‌الاجل سازمان ملل متحد به عراق برای عقب‌نشینی از 

خاک کویت )1991میلادی(

طلوع
  الکساندر سرگییویچ گریبایدوف- دیپلمات، نمایشنامه‌نویس، شاعر 
و آهنگ‌ساز روس، سفیر تام‌الاختیار روســیه تزاری در ایران، برای تدوین 

عهدنامه ترکمانچای )1795 میلادی(
  پی‌یر ژوزف پرودون- فیلســوف، اقتصاددان و 
جامعه‌شناس فرانسوی، از متفکران برجسته فلسفه 

)1809 میلادی(
  ادوارد تلر- فیزیکدان آمریکایی با تبار مجارستانی، 

از بنیانگذاران فناوری هسته‌ای ایالات متحده آمریکا و پدر بمب 
هیدروژنی )1908 میلادی(

غروب
  فرانسیس آن کمبل- نویسنده، شاعر و بازیگر برجسته تئاتر اهل بریتانیا 

)1893 میلادی(
  فاضل کوچوک- روزنامه‌نگار و سیاســتمدار اهل قبرس، رهبر 

ترک‌های این کشور تا 1973 میلادی )1984 میلادی(
  شان مک‌براید- فعال حقــوق بشر، برنده جایزه صلح نوبل‌ 
سال ۱۹۷۴ میلادی، وزیر اسبق امور خارجه ایرلند و سیاستمدار 

بین‌المللی )1988 میلادی(
  ناگیسا اوشــیما- کارگردان ژاپنی، صاحب آثاری چون: قصه 

بی‌رحم جوانی، در قلمرو احساسات  )2013 میلادی( 

EPA / چاپ عکس تعدادی از رهبران فعلی و اسبق جهان روی کیسه بوکس، در نمایشگاه هنر لس‌آنجلس. عکس: یوجین گارسیا  
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صفحه
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ترس همیشه بد نیست

مهدی بهلولی
آموزگار 

این »چه خواهد شــد؟« و »چه باید کرد؟«‌ها، 
دست از ســر ما برنمی‌دارد. این‌که آیا فرادستان 
سیاسی ما، از نارضایتی مردم و اعتراض‌های- به 
گفته صداوســیما- بحق آنان، درســی خواهند 
آموخت یا نه؟ این‌که باور خواهند کرد »بیکاری، 
مولد افکار پلید اســت« و جوانان بیکار دانشگاه 
رفته و نرفته، که برای خود آینده چندان روشنی 
نمی‌بینند و مستعد هرگونه پندار و گفتار و کردار 
نابهنجاری‌اند تا چه انــدازه می‌توانند خطرناک 
باشــند. کاش برخی از همین فرادستان سیاسی 
در اوج عاج نشسته ما، هر ازگاهی با لباس مبدل، 
گشتی در میان مردمان بزنند و ببینند و بشنوند 
که آنها از چه چیز‌ها و چه کسانی سخن می‌گویند 
و کعبه آمال و آرزو‌هایشــان چیست و به نزد چه 
کسانی جست‌و‌جویشان می‌کنند؟ چند روز پیش 
با یکی از همکارانــی گفت‌و‌گو می‌کردم که حتی 

تا همیــن دوماه پیش، هنوز هــم از احمدی‌نژاد 
و عملکــردش دفاع می‌کــرد اما هم‌اکنــون و با 
یک دگرگونی ۱۸۰درجه‌ای، سراســر، از بهبود 
اوضاع ناامید شــده است و قهرمان بهسازی ایران 
را جریانی می‌دانســت که شــنیدن آن از زبان او 

به‌عنوان یک اصولگرا، باورکردنی نبود! 
فرادستان سیاســی ما نباید فرصت را از دست 
بدهند. ایــن روز‌ها برخی از قدرت به دســتان و 
تریبون‌داران کشور، چنان با تندی و ناسزاگویی 
با مردم معترض ســخن می‌گویند که گویی این 
مردم در بهشت برین می‌زیسته‌اند و به یک‌باره و 
از سر سیری و خوشی و آزادی، از فرمان آنان تمرد 
کرده‌اند! یکی نیست به این آقایان بگوید که این 
ره که می‌روید،‌‌ همان است که گذشتگان رفتند 
و بی‌گمان به ترکستان است. با تندی و ناسزا نباید 
با تنگدســتان و جوانان بیکار ســخن بگویید. به 
جایش دست از باندبازی و جناح‌بازی بردارید و با 
گذشت از سودهای شخصی و خانوادگی و گروهی 
مقطعی تا دیر‌تر نشــده و کار از کار نگذشته، این 
وضع نابســامان اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و 
اجتماعی را بهبود بخشید. »چو فردا شود فکر فردا 

کنیم« علاج کار نیست؛ باید به گسترش برابری 
و آزادی اندیشــید. هم‌اکنون از جای‌جای ایران و 
در میان قشــرهای گوناگون جامعــه، صداهای 
ناهمساز و ناهمگونی به گوش می‌رسد که امنیت و 
همبستگی و یکپارچگی ملی را به هیچ می‌گیرند 
و جز از ستیزه همیشــگی و ویرانی نمی‌گویند. 
کســانی پیدا شــده‌اند که وقتی نام »ایــران« را 
می‌شنوند، حالشان دگرگون می‌شود و با راست و 
دروغ آنچه در ایران ایــن روزهای ما می‌گذرد، بر 

نفرت میان ایرانیان می‌افزایند. 
بحــث، بحــث نصیحت نیســت؛ دعــوت به 
واقع‌بینی است. آن‌گونه که من می‌بینم، واقعیت 
این روزهای ایران ما، ترســناک است و می‌دانیم 
که ترس، هشــداردهنده و آگاهی‌بخش اســت. 
راننده‌ای که با سرعت بالا و بی‌محابا می‌راند، اگر از 
تصادف و مرگ دردناک خود و خانواده‌اش بترسد، 
به قانون برمی‌گردد و درســت و با رعایت حقوق 
دیگران می‌راند. انسان خردمند، انسان واقع‌‌بین 
است و از واقعیت‌های ترســناک می‌ترسد و راه و 
روش خود را اصلاح می‌کند. پس شــاید وقت آن 

است که کمی بترسیم! 

حرف روز

از نگاه ناپاک بپرهیزید که چنین نگاهى تخم 
شــهوت را در دل م‌ىکارد و ‏همین براى فتنه‌ 

امام صادق)ع(صاحب آن دل بس است.

قد خرامان دوست
آن که دل من چو گوی در خم چوگان اوست
موقــف آزادگان بــر ســر میــدان اوســت
ره به در از کوی دوست نیست که بیرون برند
سلســله پای جمع زلف پریشــان اوســت
چنــد نصیحت کننــد بی‌خبرانــم به صبر
درد مــرا‌ای حکیم صبــر نه درمان اوســت
گــر کنــد انعــام او در مــن مســکین نگاه
ور نکند حاکم‌ســت بنده به فرمان اوســت
گــر بزنــد بی‌گناه عــادت بخت من‌ســت
ور بنــوازد به لطف غایت احســان اوســت
میل نــدارم به بــاغ انــس نگیرم به ســرو
ســروی اگر لایق‌‌ســت قد خرامان اوســت
چون بتواند نشســت آن‌که دلش غایب‌ست
یا بتوانــد گریخــت آن‌که به زندان اوســت
حیــرت عشــاق را عیــب کنــد بــی بصر
بهره نــدارد ز عیش هر که نه حیران اوســت
چون تو گلی کــس ندید در چمــن روزگار
خاصه که مرغی چو من بلبل بســتان اوست
گر همه مرغی زنند ســخت کمانــان به تیر
حیف بود بلبلی کاین همه دســتان اوســت
ســعدی اگــر طالبــی راه رو و رنــج بــر
کعبــه دیدار دوســت صبــر بیابان اوســت
سعدی

اندر احوال یک رمان تصویری

این کتاب را با خیال راحت بخوانید

»پاییــز فصل آخر ‌ســال اســت« به قلم نســیم 
مرعشــی، راوی داســتان جوان‌های طبقه متوسط 
اســت. قصه‌هایی که کاملا برایمان آشنا هستند و در 
میان دوستان و فامیل و همکاران مشابه‌اش را لمس 
کرده‌ایم. روایتگران داستان در دو فصل کتاب - که دو 
فصل ‌سال یعنی تابستان و پاییز را هم در برمی‌گیرد - 
عوض می‌شوند و گاهی یک اتفاق را از زاویه دیدهای 
مختلف به تماشا می‌نشینیم. البته این‌جا به کاربردن 
لغت »تماشــا« چندان هم اشــتباه نیســت، چون 
نویسنده این اثر هم مثل دیگر نویسندگان هم‌نسلش 
نثری تصویری دارد و تو گویی کتــاب نمی‌خوانی و 
درحال تماشای فیلم یا ســریالی هستی. توصیف‌ها 
در داســتان‌های این گروه سنی بشدت سینمایی‌اند 
که حداقل به نظر نگارنده خاصیت نسلی است که از 
وقتی چشــم باز کرده تا روزی که بخواهد، به خواب 
طولانی‌تری برود. دایم با تصاویر متحرک ســروکار 
داشــته و دارد. گو این‌که دیگر این روزها دنبال‌کردن 
فصل‌های مختلف سریال‌های روز دنیا کاری شگرف 
محسوب نمی‌شود و شاید به همین خاطر کتاب‌های 

نســل دی‌وی‌دی و فیلم و سریال را می‌توان راحت‌تر 
خواند و فهمید.

لیلا، شبانه و روجا، سه دختر از سه نقطه کشورند- 
دوتایشان دقیقا از شمال و جنوب‌اند- که در دانشگاه 
یکدیگر را پیدا کرده‌اند و داســتان‌ زندگی‌شــان در 
هم تنیده شــده اســت. بحث مهاجرت کــه یکی از 
دغدغه‌های جوانان امروز است، از پیرنگ‌های اصلی 
و پررنگ کتاب اســت. تهران‌نگاری هم یکی دیگر از 
نقاط مشترک داستان‌های نویسندگان این نسل است، 
اکثرا در کتاب‌هایشان حتما سری به خیابان انقلاب 
می‌زنند، کما این‌که در این کتاب هم از سینما بهمن 
و سمبوسه می‌خوانیم و کمی جلوتر هم به هفت‌تیر 
و ســهروردی و مهناز و نیلوفر و مغازه‌هایش ســرک 
می‌کشیم. اشاره به وبلاگ‌نویســی هم از مختصات 
همین نسل از نویســندگان است. یکی دیگر از نکات 
جالب، کتاب‌گفتن از محصولاتی است که بشدت در 
زبان محاوره امروزمان جا افتاده و کاربردی شــده‌اند. 
دســتمال کلینکس، وایتکس یا پفــک مثال‌هایی 
ماندگار از این دست هســتند که به نظر می‌رسد هر 

تعداد برند دیگری هم که از این نوع و با کاربرد مشابه 
بیاید و برود، باز هم با این اسامی خوانده می‌شوند. 

در یکی از زیباترین بخش‌هــای »پاییز فصل آخر‌ 
سال است«، شبانه )یکی از شخصیت‌های داستان( 
که در یک شرکت مهندســی‌ کار می‌کند، مشغول 
رفتن از طبقه‌ای به طبقه دیگر اســت و در راه‌پله‌ای 
با سنگ‌های گرانیت سیاه، با یک گلدان به‌عنوان یک 
شخصیت روبه‌رو می‌شود: »یکی از برگ‌های دیفن 
باخیای پاگرد طبقه اول زرد شده بود و تیزی نوکش 
خشک بود. روی برگ‌هایش دست کشیدم. التماس 
می‌کرد نگذارم بمیرد. پرســیدم چِت شــده؟ گفتم 
آفتاب می‌خواهی؟ کاشی‌های سیاه را دوست نداری؟ 
کسی می‌آید کنارت سیگار روشن می‌کند؟ نگاه کردم 
به خاکش. نفس نداشت. با نوک انگشت‌هایم خاکش 
را به هم زدم. کیف کرد. باید به کرمعلی بگویم برایش 
خاک برگ بریزد.« حالا این‌که این شخصیت با این 
روحیه در داستان با چه مســائلی رو‌به‌روست، بماند 
برای وقتــی که خودتان کتاب را به دســت گرفته و 

مشغول خواندنش هستید!

|  برنا مسروری|
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایان صفحه‌بندی:شروع صفحه‌بندی: زمان صفحه‌بندی:18/30- 18/00

»مهتاب« نوشته اسماعیل کاداره 
داســتانی در آلبانــی و در دوران 
حکومت کمونیستی انور خوجه با 
ترجمه محمود گودرزی در نشــر 
چترنگ منتشــر شــد. اسماعیل 
کاداره، رمان‌نویس مشهور آلبانیایی 
در ایران برای علاقه‌مندان به ادبیات 
داستانی نامی آشنا است. برخی از 
آثار ترجمه شده او در ایران عبارت‌اند 
از: »ژنرال ارتش مرده«، »زمستان 
ســخت«، »عقاب«، »کنسرت در 
پایان زمستان«، »آوریل شکسته«، 

»چه کســی دورونتین را بازآورد؟« و »کاخ رویاها«. 
داســتان »مهتاب« در آلبانــی و در دوران حکومت 
کمونیســتی انور خوجه می‌گــذرد، دختری جوان 
به نام ماریان در شبی مهتابی از مردی جوان سؤالی 
می‌پرســد. چندی بعد که مرد نامزد می‌کند همین 
سؤال ســاده منجر به برانگیخته شدن سوءظن‌ها و 
حتی برپایی دادگاه‌هایی می‌شود که به وفور در جوامع 
استبدادزده دیده می‌شود؛ ماریان زیر بار تهمت و افترا 
به دفاع از خودش بر می‌خیزد. در بخشی از متن رمان 
»مهتاب« می‌خوانیم: »ابتدا متوجه چیزی نشدیم و 
روی‌هم‌رفته برایمان مســأله‌ای طبیعی بود. جشن 
شبانه سازماندهی‌شده به مناســبت اهدای جایزه 
شور سوسیالیستی به موسسه یک روز بعد از سالگرد 
تولد سزار برگزار شــد و هنوز از حال‌وهوای آن خارج 
نشده بودیم. درست در این جشن بهی‌ادماندنی بود که 

لادکروی، کمی قبل از نیمه‌شــب 
برخاســته و در میان بهت و تعجب 
دیگــران اعلام کــرده بــود که به 
بیمارستان می‌رود تا عکس مغزش 
را بگیرد. به سختی توانسته بودیم 
نگهش داریم و نهایتــاً متقاعدش 
کنیم که کمی دراز بکشد، بعد روی 
نیمکتی نشســته و پس از یک ربع 
بلند شــده بود تا این‌بار علیه اداره 
‌آب نامه بنویسد. هرگز موفق نشدیم 
انگیــزه‌اش را کشــف کنیم، حتی 
انگیزه‌ای دور از ذهن و غیرمستقیم 
که توانسته باشــد وادارش کند به‌عکس مغز و امور 
آب بیندیشــد... ماریان با لباسی زیبا و با همان مدل 
موی همیشگی وارد شــده و هیچ نشانی از بدخلقی 
یا اضطراب بروز نداده بود و حتــی در آغاز لبخند به 
لب ظاهر شده بود، هرچند که در ادامه، پس از اینکه 
نوعی سردی نسبت به خود احساس کرده بود، کمی 
قیافه گرفته و بعد خودش را در پوششی از غم و اندوه 
پیچانده بود. به نظر می‌رسید این دقیقا همان چیزی 
بود که مخالفانش انتظار داشتند، زیرا با دیدن اولین 
نشانه دلخوری در خطوط چهره‌اش ناگهان نشاطی 
در وجودشان جوشــیدن گرفت، گویی که بخواهند 
تمایز میان شادی خود و غصه او را برجسته‌تر کنند.« 
»مهتاب« نوشته اسماعیل کاداره با ترجمه محمود 
گودرزی در نشر چترنگ در 86 صفحه و با قیمت 10 

هزار تومان منتشر شده است.

یک رمان از اروپای شرقی

خیلی دور و خیلی نزدیک
استادى از شــاگردانش پرسید: »چرا 
ما وقتى عصبانى هســتیم داد می‌زنیم؟ 
چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند 
صدایشــان را بلند می‌کنند و سر هم داد 
می‌کشند؟« شاگردان فکرى کردند و یکى 
از آن‌ها گفت: »چون در آن لحظه، آرامش 
و خونســردیمان را از دست می‌دهیم.« 
اســتاد گفت: »اینکه آرامش‌ خــود را از 
دست می‌دهیم درست اســت اما چرا با 
وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار دارد 
داد می‌زنیم؟ آیا نمی‌توان با صداى ملایم 
صحبت کرد؟ چرا هنگامى که خشمگین 
هســتیم فریاد می‌زنیم؟« شاگردان هر 
کــدام جواب‌هاىی دادند اما پاســخ‌هاى 
هیچ کدام استاد را راضى نکرد. سرانجام 
اســتاد چنین توضیح داد: »هنگامى که 
دو نفر از دست یکدیگر عصبانى هستند، 
قلب‌هایشان از یکدیگر فاصله می‌گیرد. 
آن‌ها براى این که فاصله را جبران کنند 
مجبورند کــه داد بزنند. هــر چه میزان 
عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله 
بیشتر است و آن‌ها باید صدایشان را بلندتر 
کنند. از طرف دیگــر هنگامى که دو نفر 
عاشق همدیگر باشــند اتفاقی شگرف 
می‌افتد. آن‌ها سر هم داد نمی‌زنند بلکه 
خیلى به آرامى با هم صحبت می‌کنند. 
چــرا؟ چون قلب‌هایشــان خیلى به هم 
نزدیک است. فاصله قلب‌هایشان بسیار 
کم است .هنگامى که عشقشان به یکدیگر 
بیشتر شد، چه اتفاقى می‌افتد؟ آن‌ها حتى 
حرف معمولى هم با هم نمی‌زنند و فقط 
در گوش هم نجوا می‌کنند و عشقشان باز 
هم به یکدیگر بیشتر می‌شود. سرانجام، 
حتى از نجوا کردن هم بی‌نیاز می‌شوند و 
فقط به یکدیگر نگاه می‌کنند. این هنگامى 
است که دیگر هیچ فاصله‌اى بین قلب‌هاى 

آن‌ها باقى نمانده باشد.«
اعتقاد، اعتماد، امید

اهالی روستايی تصميم گرفتند که برای 
نزول باران نماز باران اقامه کنند! روزی که 
تمام اهالی برای نماز و دعا در محل مقرر 
جمع شدند يک پسربچه با چتر آمده بود! 

اين يعنی اعتقاد...
وقتی یک کودک یک ساله را پدرش 
به هوا پرتاب می‌کند او از ته دل می‌خندد 
برای اینکه مطمئن اســت پدرش او را 

خواهد گرفت! اين يعنی اعتماد...
شما هر شــب به رختخواب می‌رويد 
بدون اطمينان از اينکــه روز بعد زنده از 
خواب بيدار شويد. ولی هميشه برای روز 

بعد خود برنامه داريد! اين يعنی اميد...


